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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

اولین‏فیلمساز‏ایرانی‏که‏دیر‏‏رسید
درباره ابراهیم مرادی مخترع، کارگردان و نویسنده سینمای ایران

روی صحنه 

خبرسازان

فــرهنـگ
CULTURE

عمل به وصیت عباس کی منش 

ش،‌اســتاد‌بازنشسته‌گروه‌زبان‌و‌ادبیات‌
عباس‌کی‌من

ــگاه‌تهران،‌بیســتم‌فروردین‌ماه‌از‌دنیا‌
فارســی‌دانش

رفت‌و‌بنا‌به‌وصیت‌اش،‌پیکر‌او‌در‌اختیار‌تالار‌تشــریح‌

دانشکده‌پزشــکی‌قرار‌گرفت.‌ایسنا‌ضمن‌اعلام‌این‌

خبر‌نوشــت،‌عباس‌کی‌منش‌متولد‌تیرماه‌‌١٣١۴در‌

ن‌بــود‌و‌‌٢٠فروردین‌مــاه‌‌١۴٠۴در‌بندر‌
دیلمان‌گیلا

انزلی‌درگذشــت.‌او‌در‌ســال‌‌١٣۴٨در‌مدرســه‌عالی‌

دها‌دانشــگاه‌علامه‌طباطبایــی(‌دوره‌
بازرگانــی‌)بع

ن‌و‌ادبیات‌فارسی‌را‌به‌پایان‌برد‌و‌در‌سال‌
کارشناسی‌زبا

‌مدرک‌کارشناسی‌ارشــد‌در‌همین‌رشته‌
‌١٣۵٨به‌اخذ

از‌دانشــگاه‌تهران‌نائل‌آمد.‌کی‌منش‌در‌ســال‌‌١٣۶۶

تری‌خود‌در‌دانشــگاه‌تهران‌دفاع‌کرد‌و‌
از‌پایان‌نامه‌دک

گروه‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌دانشگاه‌تهران‌
چندی‌بعد‌به‌

پیوست.‌تاریخ‌ادبیات‌فارسی،‌سبک‌شناسی‌نظم‌و‌نثر‌

و‌متون‌عرفانــی‌ازجمله‌درس‌هایی‌بود‌که‌او‌ســال‌ها‌

تاب‌های‌»پرتو‌عرفان،‌شرح‌اصطلاحات‌
تدریس‌کرد.‌ک

عرفانی‌کلیات‌شمس«‌‌١٣۶۶و‌»تصویر‌‌خیال«‌‌١٣٨۶
ازجمله‌آثار‌اوست.‌

به تماشای روان های ناآرام 
 محمدرضا مالکی  بازی استریندبرگ 

را روی صحنه برد   

فریدریــش‌دورنمات،‌نمایشــنامه‌نویس‌سوئیســی،‌

از‌ اقتبــاس‌ بــا‌ را‌ اســتریندبرگ«‌ »بــازی‌ ه‌
اگرچــ

آگوســت‌ مــرگ«‌ »رقــص‌ مشــهور‌ نمایشــنامه‌ی‌

استریندبرگ‌نوشت،‌اما‌این‌اثر‌نه‌تنها‌یک‌بازنویسی‌

فســیری‌جســورانه‌‌از‌مفاهیم‌و‌مسائل‌
ســاده‌بلکه‌ت

در‌آن‌نمایشــنامه‌بود.‌درواقع‌دورنمات‌
مطرح‌شــده‌

با‌حفــظ‌اصــول‌دراماتیــک‌اســتریندبرگ،‌نگاهی‌

بــه‌روابــط‌انســانی،‌قــدرت‌و‌محدودیت‌های‌
تــازه‌

موجــود‌در‌جامعه‌انداخت‌و‌این‌گونــه،‌اثر‌خود‌را‌از‌

یک‌نمایــش‌تراژیک‌به‌یک‌کمدی‌ســیاه‌با‌ابعادی‌

ل‌کرد.‌»بازی‌اســتریندبرگ«،‌داستان‌
انتقادی‌تبدی

ک‌زندگی‌زناشــویی‌متلاشی‌شــده‌اســت.‌زوجی‌
ی

که‌ســال‌ها‌در‌یک‌جزیــره‌دورافتاده‌بــا‌هم‌زندگی‌

دو‌درگیــر‌بحران‌های‌عاطفــی‌و‌روانی‌
کرده‌انــد،‌هر

دگــی‌مشترک‌شــان‌به‌میــدان‌جنگی‌
هســتند‌و‌زن

بی‌پایان‌تبدیل‌شده‌اســت.‌این‌زوج‌ـ‌مرد‌و‌زنی‌که‌

در‌معرض‌کشمکش‌های‌شــدید‌روان‌شناختی‌قرار‌

های‌زناشویی‌خود‌را‌به‌شکلی‌مدام‌در‌
دارند‌ـ‌بحران‌

ای‌پی‌درپی‌‌با‌یکدیگر‌بیرون‌می‌ریزند.‌
قالب‌جدال‌ه

د‌غریبه‌اما‌که‌خود‌را‌از‌اقوام‌زن‌معرفی‌
ورود‌یــک‌مر

می‌کند،‌زندگی‌‌ایــن‌زوج‌را‌به‌ســمت‌نقطه‌بحرانی‌

جدیــدی‌هدایت‌می‌کنــد.‌این‌مــرد‌درواقع‌عاملی‌

است‌که‌روابط‌این‌دو‌نفر‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد‌و‌

راه‌را‌برای‌جدایی‌آن‌ها‌هموار‌می‌کند.

ی‌»بــازی‌اســتریندبرگ«،‌هیچ‌کدام‌از‌
در‌دنیــا

‌قادر‌به‌فرار‌از‌گذشــته‌خود‌نیستند‌و‌
شــخصیت‌ها

‌تصمیمی‌که‌می‌گیرند،‌تنها‌به‌گســترش‌بحران‌
هر

می‌انجامد.‌در‌چنین‌فضایی،‌دورنمات‌
و‌کشــمکش‌

بــان‌بــرای‌به‌تصویــر‌کشــیدن‌روابط‌
به‌خوبــی‌از‌ز

شخصیت‌ها‌در‌فضایی‌دلهره‌آور‌و‌گنگ‌بهره‌می‌برد.‌

ریندبرگ«،‌هر‌دیالوگ،‌نه‌فقط‌وسیله‌ای‌
در‌»بازی‌است

د‌داســتان،‌بلکــه‌ابزاری‌بــرای‌تحلیل‌
برای‌پیشــبر

شــخصیت‌ها‌و‌روابط‌شان‌اســت.‌همین‌تنش‌های‌

نهفته‌در‌دیالوگ‌هاست‌که‌باعث‌می‌شود‌تماشاگر‌یا‌

ور‌مستمر‌درگیر‌بازی‌روان‌شناختی‌ای‌
خواننده‌به‌ط

شود‌که‌شخصیت‌ها‌در‌آن‌گرفتار‌شده‌اند.‌دورنمات‌

در‌نمایش‌»بازی‌استریندبرگ«‌اما‌تنها‌به‌یک‌رابطه‌

م‌گســیخته‌نمی‌پردازد،‌بلکه‌از‌طریق‌
زناشــویی‌ازه

ســائل‌پیچیده‌تر‌اجتماعی‌و‌انسانی‌را‌
این‌رابطه،‌م

د.‌درواقع‌دورنمات‌با‌بازنویسی‌و‌تفسیر‌
تحلیل‌می‌کن

،‌آن‌را‌بــه‌اثری‌متفاوت‌تبدیل‌می‌کند‌
»رقص‌مرگ«

شــان‌می‌دهد‌در‌دنیــای‌مدرن،‌روابط‌
که‌به‌خوبی‌ن

ه‌اندازه‌شــکننده‌و‌پیچیده‌شــده‌اند.‌
انســانی‌به‌چ

درنهایت‌»بازی‌استریندبرگ«،‌یک‌تجربه‌دراماتیک‌

ی‌بهتــر‌از‌تعاملات‌انســانی‌در‌دنیای‌
اســت‌که‌درک

ش‌امروز‌ارائه‌می‌دهد‌و‌جایگاهی‌ویژه‌
پیچیده‌و‌پرتن

در‌تاریخ‌تئاتر‌دارد.‌

نامه،‌این‌روزها‌توسط‌محمدرضا‌مالکی‌
این‌نمایش

ــتاد‌ســمندریان‌تماشــاخانه‌ایرانشهر‌
در‌ســالن‌اس

روی‌صحنه‌رفته‌اســت.‌به‌عقیــده‌او‌که‌خود‌یکی‌از‌

بازیگران‌این‌اثر‌نمایشی‌است،‌»بازی‌استریندبرگ«‌

ی‌تماشــای‌روان‌نــاآرام‌انســان‌معاصر‌
آینــه‌ای‌بــرا

اســت.‌او‌که‌دیگر‌نقش‌هــای‌این‌اثر‌نمایشــی‌را‌به‌

مجید‌اســدی‌و‌صفورا‌خوش‌طینت‌ســپرده‌اســت،‌

حدود‌‌20ســال‌پیــش‌در‌دوران‌دانشــجویی،‌دو‌بار‌

د‌ســمندریان‌دانشگاه‌تهران‌به‌عنوان‌
در‌سالن‌حمی

‌نمایشــی‌روی‌صحنه‌رفته‌بود‌تااین‌که‌
بازیگرِ‌این‌اثر

ســرانجام‌احســاس‌کرد‌اکنون‌زمان‌مناســبی‌برای‌

قق‌حسرت‌قدیمی‌اجرای‌عمومی‌نمایش‌»بازی‌
تح

اســتریندبرگ«‌اســت.‌او‌کــه‌تغییراتــی‌را‌در‌اجرای‌

صحنه‌ای‌این‌اثر‌نمایشی‌ایجاد‌کرده‌است،‌می‌گوید‌

هدفش‌این‌بوده‌که‌از‌یک‌ســو،‌به‌متن‌اصلی‌وفادار‌

سوی‌دیگر،‌نمایشنامه‌را‌با‌نیاز‌های‌مخاطب‌
باشد‌و‌از‌

ی‌تطابــق‌دهد.‌درنتیجه‌برخــی‌از‌بخش‌ها‌را‌
امروز

کوتاه‌کرده‌و‌در‌مواقعی‌که‌احســاس‌کرده‌است‌نیاز‌

زئی‌وجــود‌دارد،‌این‌تغییرات‌را‌اعمال‌
به‌تغییرات‌ج

کرده‌تا‌به‌گفته‌خودش‌اجرا‌برای‌تماشاگران‌امروزی،‌

جذاب‌تر‌شود.‌او‌که‌معتقد‌است‌مدت‌هاست‌اجرای‌

هی‌از‌این‌نمایشــنامه‌ی‌درخورِ‌توجه‌از‌
در‌خــور‌توج

‌صحنه‌نرفته،‌»بازی‌اســتریندبرگ«‌را‌
دورنمات‌روی

مه‌حمید‌سمندریان‌از‌‌۱۷فروردین‌ماه‌
براساس‌ترج

روی‌صحنه‌برده‌و‌تا‌‌۱۹اردیبهشت‌ماه‌به‌اجرای‌خود‌
ادامه‌خواهد‌داد.‌

جزئیات ساماندهی دستفروشان 

‌از‌اعلام‌ساماندهی‌دستفروشان‌کتاب،‌‌
پس‌از‌یک‌ماه

ی‌از‌ســاماندهی‌این‌دستفروشــان‌نیست.‌
هنوز‌خبر

تسنیم‌ضمن‌اشــاره‌به‌این‌موضوع‌نوشت،‌مدیرعامل‌

دهی‌صنایع‌و‌مشاغل‌شهر‌تهران‌در‌این‌
شرکت‌سامان

مورد‌گفته‌است:‌»این‌دستفروشان‌قرار‌است‌در‌زمینی‌

گر‌شــمالی‌مستقر‌شــوند‌اما‌زمین‌فعلاً‌
در‌خیابان‌کار

در‌اختیار‌دانشــگاه‌تهران‌است.«‌مجتبی‌اقوامی‌پناه‌

افزوده‌اســت:‌»در‌حال‌تعامل‌با‌یــک‌مرکز‌درمانی‌در‌

ی‌هســتیم‌تا‌زمینی‌را‌به‌دستفروشــان‌
خیابان‌نیکوی

خیابــان‌ولیعصــر‌اختصــاص‌دهیم.‌همچنیــن‌برای‌

کتاب‌نیز‌درحال‌رایزنی‌با‌دانشگاه‌تهران‌
دستفروشان‌

هســتیم.«‌او‌ادامه‌داده‌است:‌»شــهرداری‌منطقه‌‌۶

مینی‌را‌در‌اختیار‌دانشگاه‌تهران‌قرار‌داده‌
پیش‌از‌این،‌ز

‌خواستیم‌این‌زمین‌را‌تحویل‌دهند‌تا‌ما‌
بود.‌ما‌‌از‌آن‌ها

ستفروشان‌کتاب‌را‌ساماندهی‌کنیم.‌‌به‌محض‌
بتوانیم‌د

‌آماده‌تحویل‌شود‌،‌کار‌ساماندهی‌را‌آغاز‌
اینکه‌زمین‌ها

خواهیم‌کرد.«‌او‌تاکید‌کرده‌است،‌تلاش‌می‌کنند‌که‌تا‌

فروشان‌در‌محل‌موردنظر‌مستقر‌شده‌و‌
پایان‌بهار‌دست

فعالیت‌شان‌آغاز‌شده‌باشد.

مرگ خالق »رمبو: اولین خون« 

گردان‌مطرح‌کانادایی‌و‌خالق‌فیلم‌های‌
تد‌کاچف،‌کار

ـون‌»رمبــو:‌اولین‌خــون«‌و‌»تعطیلات‌
مانــدگاری‌چـ

‌هفته‌با‌برنی«،‌در‌‌۹۴ســالگی‌درگذشــت.‌ایسنا‌
آخر

ضمــن‌اعلام‌ایــن‌خبــر‌نوشــت،‌نقطــه‌اوج‌کارنامه‌

ری‌با‌سیلوستر‌استالونه‌در‌فیلم‌»رمبو:‌
کاچف،‌همکا

«‌)۱۹۸2(‌بود.‌این‌فیلم‌بــا‌چهار‌دنباله‌
اولیــن‌خــون

همــراه‌بود،‌هرچند‌کاچف‌بعدهــا‌گفت‌که‌فیلم‌های‌

یــدگاه‌اصلــی‌او‌درباره‌رمبــو‌به‌عنوان‌یک‌
بعدی‌از‌د

ســرباز‌آســیب‌دیده‌روانی‌فاصله‌گرفتنــد.‌کاچف‌در‌

‌۱۹و‌۱۹۹0،‌در‌ژانرهــای‌مختلفی‌فیلم‌
دهه‌هــای‌۸0

مدی‌های‌پرزرق‌وبــرق‌مانند‌»تعطیلات‌
ســاخت؛‌از‌ک

ی«‌)۱۹۸۹(‌تا‌درام‌های‌عاشــقانه‌مانند‌
آخرهفته‌با‌برن

ان«‌)۱۹۸۹(‌با‌بازی‌کورت‌راســل‌و‌کلی‌
»مردم‌زمســت

مک‌گیلیس.‌او‌با‌وجود‌موفقیت‌هایش‌در‌آمریکا،‌هرگز‌

وطــن‌خود‌را‌فرامــوش‌نکرد‌و‌در‌ســال‌20۱۱،‌جایزه‌

تاورد‌ســینمایی‌را‌از‌اتحادیه‌کارگردانان‌
یک‌عمر‌دســ

ت‌کرد‌و‌سه‌ســال‌بعد،‌آکادمی‌ســینما‌و‌
کانــادا‌دریاف

تلویزیون‌کانادا‌نیز‌از‌او‌تقدیر‌ویژه‌کرد.‌‌‌

ســفر‌ ســومین‌ آغــاز‌ ســالگرد‌ فروردین‌مــاه،‌ ‌2۴

مظفرالدین‌شــاه‌به‌اروپاست.‌ســفرهای‌شاهان‌قاجار‌به‌

ی‌از‌پــول‌و‌خزانه‌مملکتی‌را‌خالی‌
فرنگ‌اگر‌بخش‌بزرگ

ی‌کرد،‌اما‌معمولًا‌دستاوردهایی‌داشت‌که‌زندگی‌مردم‌
م

کرد.‌ســفر‌ســوم‌مظفرالدین‌شاه،‌یک‌
را‌دچار‌تحول‌می‌

ی‌ایرانی‌ها‌بود.‌او‌با‌خود‌دســتگاه‌
اتفــاق‌مهم‌در‌زندگــ

ـران‌آورد.‌دســتگاهی‌که‌با‌همان‌
ســینماتوگراف‌را‌به‌ایـ

ود‌خانگی‌و‌محفلی‌برای‌اعیان،‌پیش‌از‌
اکران‌های‌محد

کی‌از‌مهم‌ترین‌اتفاقات‌و‌قدم‌های‌
انقلاب‌مشروطه،‌به‌ی

رنیته‌تبدیل‌شــد.‌اما‌چرخ‌سینما‌
ایرانی‌ها‌به‌ســمت‌مد

ین‌دســتگاه،‌در‌ایران‌به‌راه‌افتاد.‌
‌۴0ســال‌بعد‌از‌ورود‌ا

ادی‌در‌زمینه‌ســینما‌در‌ایــران‌پیش‌قدم‌بودند.‌
افراد‌زی

ته‌شــده‌اند‌و‌از‌برخی‌دیگر،‌کمتر‌
برخی‌بســیار‌شــناخ

ف‌زده‌می‌شــود.‌مثلًا‌‌۹۱ســال‌پیش‌در‌این‌روزها‌ـ‌
حر

ی‌فروردین‌ماه‌سال‌‌۱3۱3ـ‌جوانی‌
یعنی‌در‌روزهای‌پایان

‌آخرین‌مراحل‌تدوین‌و‌ظهور‌فیلم‌
عاشق‌سینما،‌مشغول

خود‌بود.‌اما‌تقدیر،‌شــانس،‌پول‌یا‌هر‌اســم‌دیگری‌که‌

بشود‌برای‌آن‌گذشت،‌مانع‌از‌آن‌شده‌بود‌که‌او‌فیلم‌اش‌

ه‌اکران‌برســاند.‌او‌ابراهیم‌مرادی‌
را‌زودتر‌از‌»دختر‌لر«‌ب

لتحصیل‌ســینما‌و‌بازگشــته‌از‌فرنگ‌
نام‌داشــت،‌فارغ‌ا

بــا‌ایده‌هایی‌نو.‌اما‌همیشــه‌نام‌اش‌در‌درجــه‌دوم‌قرار‌

نی‌بودنــد‌که‌زودتــر‌از‌او‌با‌پول‌و‌
می‌گرفت،‌چون‌کســا

ن‌را‌به‌عنوان‌اولین‌ها‌در‌سینمای‌
شانس‌بیشتر،‌نام‌شــا

ایران‌ثبت‌کنند.

از تولد تا فارغ التحصیلی سینما �

ع‌و‌خاطره‌ای‌کــه‌از‌زندگی‌ابراهیم‌
در‌هر‌ســند،‌منبــ

شــته‌شــده‌که‌در‌‌۱2ســالگی‌به‌
مــرادی‌وجود‌دارد،‌نو

نهضت‌جنگل‌پیوســته‌اســت.‌این‌موضــوع،‌تاریخ‌تولد‌

ـام‌قــرار‌می‌دهــد.‌در‌برخی‌منابع‌
او‌را‌در‌هالــه‌ای‌از‌ابهـ

ــال‌‌۱2۸۶بوده‌و‌در‌جایی‌دیگر‌او‌
نوشــته‌شده،‌متولد‌س

ند.‌اما‌باتوجه‌به‌اینکه‌در‌نوجوانی‌
را‌متولد‌‌۱2۷۸می‌دان

تصمیم‌می‌گیرد‌به‌یاران‌میرزاکوچک‌خان‌بپیوندد،‌بیشتر‌

‌‌۱2۷۸به‌دنیا‌آمده‌باشــد.‌مرادی‌
محتمل‌اســت‌کــه‌در

ی‌بود.‌شــهری‌که‌تــا‌پایان‌زندگی‌اش،‌به‌آن‌
زاده‌بندرانزل

تعلق‌خاطر‌داشت.‌

دیه‌بندرانزلی،‌تاثیر‌زیادی‌بر‌نگاه‌
ورود‌به‌مدرسه‌رشــ

ابراهیــم‌مرادی‌بــه‌جهان‌داشــت.‌یکــی‌از‌معلم‌های‌او‌

گریگــور‌یقیکیان،‌نمایشــنا‌مه‌نویس‌آزادی‌خــواه‌ارمنی‌

ی‌او،‌ابراهیم‌را‌بــا‌دنیای‌هنــر‌نمایش‌
بــود‌کــه‌شــاگرد

آشــنا‌کرد.‌ابراهیم‌شــانس‌این‌را‌داشــت‌که‌در‌روزگاری‌

ذراند‌که‌اولین‌ســینمای‌بندرانزلی‌
نوجوانــی‌اش‌را‌می‌گ

م‌این‌شــهر‌ـ‌یعنی‌عمیــد‌همایون‌
در‌باغ‌شــخصی‌حاک

د.‌او‌در‌ســال‌های‌‌۱2۹۴تا‌قبل‌از‌
ـ‌هم‌تاســیس‌شده‌بو

کودتای‌۱2۹۹،‌اوقات‌فراغاتش‌را‌با‌رفتن‌به‌این‌ســینما‌

ی‌گذرانــد.‌اما‌همزمان‌با‌آشــنایی‌اش‌
و‌تئاتر‌شــخصی‌م

مبارزاتــی‌هم‌در‌ابراهیم‌شــکل‌گرفت‌و‌او‌
با‌هنــر،‌افکار‌

را‌بــه‌ســوی‌میرزاکوچک‌خــان‌و‌نهضت‌جنگل‌کشــاند.‌

ن‌موضــوع‌هم‌بی‌تاثیر‌نبود،‌چون‌
احتمالًا‌یقیکیان‌در‌ای

کی‌از‌مترجم‌های‌میرزا‌بود.‌اما‌نهضت‌جنگل‌در‌
او‌هــم‌ی

فرازونشــیب‌هایی‌که‌طی‌کرد،‌درنهایت‌با‌شکست‌رو‌به‌رو‌

د‌و‌بیشتر‌طرفداران‌و‌اعضای‌فعال‌اش‌کشته،‌دستگیر‌
ش

یم،‌فرار‌را‌به‌ماندن‌ترجیج‌داد‌و‌در‌
یا‌فراری‌شــدند.‌ابراه

ی‌خود‌را‌از‌راه‌دریا‌به‌مسکو‌رساند.‌
سال‌‌۱2۹۴به‌سخت

زندگی‌اجباری‌در‌مســکو‌باعث‌شــد،‌ابراهیم‌مرادی‌

ـارزه‌را‌کنار‌بگذارد‌و‌ســراغ‌علاقه‌اش‌به‌هنرهای‌
فکر‌مبـ

نجا‌در‌ابتدا‌جذب‌دوربین‌عکاسی‌
نمایشــی‌برود.‌او‌در‌آ

یری‌این‌فن‌گذراند.‌در‌این‌دوران‌
شــد‌و‌مدتی‌را‌به‌یادگ

و‌چاپ‌فیلم‌هم‌آشنا‌شد.‌پایان‌جنگ‌جهانی‌
او‌با‌رتوش‌

ت‌از‌قاجــار‌بــه‌پهلوی،‌شــرایطی‌را‌
اول‌و‌تغییــر‌ســلطن

به‌وجود‌آورد‌که‌ابراهیم‌بدون‌ترس‌از‌دستگیری‌در‌سال‌

بــه‌ایــران‌بازگردد.‌او‌در‌راه‌بازگشــت‌به‌ایران‌یک‌
‌۱30۱

دوربین‌کوچک‌روســی‌با‌خودش‌آورد‌و‌ســعی‌کرد‌با‌آن‌

عکاســی‌را‌تمرین‌کند.‌اما‌پس‌از‌مدتی‌دید‌عکاسی‌آن‌

چیزی‌نیســت‌که‌به‌دنبالش‌بوده.‌او‌باید‌درباره‌ســینما‌

بیشــتر‌می‌دانســت‌تا‌بتواند‌بــه‌رویایش‌برســد؛‌رویای‌

ساخت‌اولین‌فیلم‌ایرانی.

� 
استودیو جهان نما و اولین فیلم ایرانی

۱3،‌روزنامه‌اطلاعات‌در‌صفحه‌ای‌
خردادماه‌سال‌۵2

ل‌در‌چنیــن‌روزی«،‌خبری‌درباره‌
به‌نام‌»چهل‌ســال‌قبــ

ودیوی‌فیلمســازی‌به‌نام‌»استودیو‌
راه‌اندازی‌اولین‌اســت

در‌ســال‌‌۱3۱۱کار‌کــرد.‌ابراهیم‌
جهان‌نمــا«‌در‌رشــت‌

دیگر‌از‌مرز‌‌۷0ســالگی‌عبور‌کرده‌
مرادی‌که‌در‌آن‌روزگار‌

لاعات‌می‌رود‌تا‌خبری‌که‌کار‌شده‌
بود،‌به‌دفتر‌روزنامه‌اط

‌او‌در‌آن‌روز‌بــرای‌خبرنگار‌روزنامه‌
اســت‌را‌اصلاح‌کنــد.

اطلاعات،‌ماجرای‌بازگشت‌اش‌به‌ایران‌و‌راه‌اندازی‌اولین‌

فیلمســازی‌ایرانــی‌را‌اینطور‌تعریــف‌کرده:‌
اســتودیوی‌

تمام‌تحصیلاتم،‌به‌ایران‌بازگشــتم‌
»ســال‌‌۱30۸پس‌از‌ا

و‌اســتودیو‌جهان‌نما‌را‌در‌رشت‌با‌هزینه‌شخصی‌تاسیس‌

کردم«‌اما‌او‌می‌خواســت‌با‌تاســیس‌این‌استودیو،‌اولین‌

فیلم‌ایرانی‌را‌بســازد.‌این‌واقعه‌یک‌ســال‌قبل‌از‌این‌بود‌

که‌آوانس‌اوهانیانس‌در‌تلاش‌برای‌ســاخت‌فیلم‌»آبی‌و‌
رابی«‌باشد.‌

اصله‌سال‌های‌‌۱30۵تا‌‌۱30۷در‌
ابراهیم‌مرادی‌در‌ف

ی‌تخصصی‌سینما‌بود.‌در‌»کتاب‌
مسکو‌مشــغول‌یادگیر

نوشته‌جمال‌امید،‌به‌نقل‌از‌برنامه‌
تاریخ‌سینمای‌ایران«‌

تلویزیونــی‌»آغازگــران«‌پخش‌شــده‌در‌ســال‌‌۱3۵2که‌

رادی‌مصاحبه‌ای‌داشــته،‌او‌گفته‌
خود‌امیــد‌با‌ابراهیم‌م

و‌علاقه‌به‌ســینما‌به‌صورت‌متفرقه‌
که‌از‌ســر‌کنجــکاوی‌

و‌زیر‌نظر‌اســاتید‌به‌دانشی‌درباره‌
در‌کلاس‌های‌مختلف‌

کار‌مهم‌تری‌که‌مرادی‌در‌دوران‌اقامت‌
سینما‌می‌رسد.‌اما‌

م‌می‌دهد،‌خرید‌وسایل‌و‌تجهیزات‌
دوم‌اش‌در‌مسکو‌انجا

مورد‌نیاز‌برای‌ســاخت‌فیلم‌است.‌در‌آن‌سال‌ها‌حکومت‌

لوی‌قوانین‌ســختگیرانه‌مرزی‌داشت‌و‌برای‌همین،‌رد‌
په

رز‌آبی‌و‌رساندن‌شان‌به‌بندرانزلی،‌
کردن‌این‌وســایل‌از‌م

ی‌ابراهیم‌مرادی‌بود.‌اما‌او‌بالاخره‌
خود‌مسیر‌سختی‌برا

به‌ایران‌برگشــت‌و‌با‌تاسیس‌استودیو‌جهان‌نما،‌شروع‌به‌

کارهای‌اولیه‌ســاخت‌فیلم‌اش‌کرد.‌او‌بسیاری‌از‌وسایل‌

‌بود‌و‌نتوانســته‌بــود‌همه‌چیز‌را‌با‌
را‌تنها‌در‌مســکو‌دیده

همین‌برخی‌از‌تجهیزات‌را‌خود‌در‌
خودش‌بیاورد.‌بــرای‌

ش‌در‌خانه‌پدری،‌با‌چوب‌و‌فلز‌ساخت.‌
کارگاه‌شخصی‌ا

زات‌فنی،‌نوشــتن‌سناریو،‌انتخاب‌
بعد‌از‌تکمیل‌تجیه

‌پیدا‌کردن‌کســی‌کــه‌هزینه‌کار‌را‌
بازیگر‌و‌از‌همه‌مهم‌تر،

تامین‌کند،‌نزدیک‌به‌یک‌سال‌طول‌کشید.‌او‌نام‌فیلم‌اش‌

شــته‌بود‌کــه‌بعد‌به‌»انتقــام‌برادر«‌
را‌»روح‌و‌جســم«‌گذا

در‌شــهر‌کوچکی‌ماننــد‌بندرانزلی،‌
تغییر‌نام‌داد.‌ســینما‌

ــی‌حاضر‌بــه‌همکاری‌نمی‌شــد.‌
کاری‌مذمــوم‌بود.‌کس

‌۱۸تومان‌سرمایه‌برای‌این‌کار‌گذاشت‌
مرادی‌خودش‌00

سائل‌فنی‌شــد.‌از‌چند‌بازیگر‌تئاتر‌
که‌بیشــترش‌صرف‌م

ون‌به‌دو‌بازیگر‌زن‌هم‌احتیاج‌داشــت،‌
دعــوت‌کرد.‌اما‌چ

باید‌به‌دنبال‌کسی‌می‌گشت‌که‌حاضر‌باشد‌مقابل‌دوربین‌

‌حاضر‌به‌حضور‌در‌فیلم‌او‌شــدند.‌
برود.‌دو‌بانــوی‌ارمنی

چون‌»انتقام‌برادر«‌پیش‌تر‌از‌»آبی‌و‌رابی«‌ســاخته‌آوانس‌

ین‌رفته،‌درواقع‌گروه‌بازیگران‌فیلم‌
اوهانیانس‌جلوی‌دورب

ا‌محسوب‌می‌شوند.‌گروهی‌شامل‌
او‌اولین‌بازیگران‌سینم

،‌رضا‌شــهابی،‌احمد‌مرادی،‌کاظم‌
عبدالحســین‌لجستی

حســن،‌علی‌فصیحی،‌ژاسمین‌ژوزف،‌ابراهیم‌مرادی،‌
پور

طاوســیان‌که‌بیشترشــان‌بازیگران‌
جاهد‌ایرگات‌و‌لیدا‌ما

تئاتر‌گیلان‌بودند.

واخر‌ســال‌۱30۸،‌»انتقام‌برادر«‌را‌
ابراهیــم‌مرادی‌در‌ا

جلوی‌دوربین‌برد.‌او‌خــودش‌فیلمبرداری‌این‌فیلم‌را‌هم‌

برعهده‌داشــت.‌فیلم‌داســتان‌خیانت‌یک‌برادر‌به‌برادری‌

گــری‌بود‌که‌بــا‌احضــار‌روح‌و‌تکنیک‌های‌ســینمایی‌
دی

همراه‌می‌شــد.‌درنهایت‌‌۱۷00متر‌فیلــم‌صامت،‌نتیجه‌

دو‌ســال‌کار‌بی‌وقفه‌بود.‌او‌نتوانســت‌فیلم‌اش‌را‌به‌عنوان‌

اولیــن‌فیلم‌ایرانی‌به‌نمایش‌دربیــاورد،‌چون‌»آبی‌و‌رابی«‌

ی‌ماه‌‌۱30۹روی‌پرده‌ســینما‌مایــاک‌در‌تهران‌رفت.‌
در‌د

فیلم‌اوهانیانس،‌داســتان‌منســجمی‌نداشت‌و‌چند‌پرده‌

‌که‌ارتباط‌چندانی‌هم‌به‌هم‌نداشــت.‌
یا‌اپیزود‌کمدی‌بود

ی‌و‌با‌روشی‌که‌خود‌مرادی‌تنها‌به‌آن‌
»انتقام‌برادر«‌به‌سخت

‌دوربین‌تدوین‌شد‌و‌با‌زمانی‌تقریباً‌
احاطه‌داشت،‌در‌خود

د‌اکران‌محدود‌در‌بهار‌‌۱3۱0در‌رشت‌و‌
‌۵۵دقیقه‌ای،‌چن
بندرانزلی‌داشت.‌

شرکت فیلم ایران محدود �

خبر‌ساخت‌فیلم‌»آبی‌و‌رابی«‌که‌به‌رشت‌رسید،‌ابراهیم‌

مــرادی‌را‌مجاب‌کرد‌که‌باید‌به‌پایتخت‌برود‌و‌علاقه‌اش‌به‌

ری‌کند.‌او‌سال‌‌۱3۱۱به‌تهران‌آمد‌
ســینما‌را‌در‌آنجا‌پیگی

‌که‌در‌کار‌ســینما‌هســتند،‌ارتباط‌
و‌تلاش‌کرد‌با‌کســانی

بگیرد‌اما‌خودش‌این‌کار‌را‌دور‌از‌ادب‌می‌دانست‌که‌به‌زور‌

وارد‌دارودســته‌کسانی‌شــود‌که‌پیش‌از‌این،‌فیلم‌»آبی‌و‌

‌بودنــد.‌به‌همین‌دلیــل‌در‌روزنامه‌
رابی«‌را‌با‌هم‌ســاخته

ی‌به‌چــاپ‌رســاند‌و‌با‌معرفــی‌خودش،‌
اطلاعــات،‌آگهــ

ش‌و‌دانشــی‌که‌درباره‌سینما‌دارد،‌
تجهیزات‌فیلمسازی‌ا

حوزه‌دعوت‌کرد‌که‌همکاری‌کنند.‌
از‌علاقه‌منــدان‌به‌این‌

ن‌روزها،‌ســه‌نفر‌از‌گروه‌دوستان‌آوانس‌اوهانیانس‌
در‌هما

ی‌»آبی‌و‌رابی«‌هم‌بودند،‌با‌اوهانیانس‌
که‌از‌بازیگران‌اصل

د‌و‌از‌گروه‌مدرسه‌آرتیستی‌تازه‌تاسیس‌
به‌اختلاف‌رســیدن

.‌محمدعلــی‌قطبی،‌احمد‌دهقان‌
اوهانیانس‌جدا‌شــدند

جداشــده‌بودند.‌آنها‌خود،‌مدرســه‌
و‌احمد‌گرجی،‌گروه‌

آرتیســتی‌دیگری‌را‌تاسیس‌کرده‌بودند‌که‌با‌آگهی‌مرادی‌

د.‌این‌سه‌نفر‌ســرمایه‌‌هم‌داشتند‌
در‌روزنامه‌مواجه‌شــدن

ی‌بازیگری‌و‌ســابقه‌قرارگیری‌جلوی‌
و‌بــا‌گذراندن‌دوره‌ها

ینه‌برای‌مرادی‌محسوب‌می‌شدند.‌
دوربین،‌بهترین‌گز

»شــرکت‌فیلم‌ایران‌محدود«‌با‌مشارکت‌ابراهیم‌مرادی‌

سه‌نفر،‌در‌سال‌‌۱3۱2در‌تهران‌تاسیس‌شد.‌شرکتی‌
و‌آن‌

یــن‌جدیــد‌و‌دعــوت‌از‌بازیگران‌و‌
که‌بــا‌وارد‌کــردن‌دورب

ما،‌کار‌خود‌را‌شــروع‌کــرد.‌مرادی‌
علاقه‌منــدان‌به‌ســین

دوباره‌سناریویی‌نوشــت‌و‌نام‌آن‌را‌»بوالهوس«‌گذاشتند.‌

س‌گفته‌منتقدان‌آن‌دوران‌ازجمله‌
ســناریوی‌فیلم‌براســا

یلی‌عمیق‌بود‌و‌احساسات‌انسانی‌
حسینقلی‌مستعان،‌خ

را‌برمی‌انگیخت.‌آنها‌به‌ســختی‌در‌تهــران‌و‌بخش‌هایی‌از‌

را‌انجام‌دادند.‌احمد‌دهقان،‌احمد‌
گیلان‌کار‌فیلمبرداری‌

گرجی‌و‌قطبی‌به‌عنوان‌سه‌شریک‌مرادی،‌بازیگران‌اصلی‌

ر‌زن‌با‌نام‌های‌آسیه‌شریعتمداری،‌
فیلم‌بودند‌و‌ســه‌بازیگ

یسه‌هم‌در‌فیلم‌حضور‌پیدا‌کردند.‌
قدسی‌پرتوی‌و‌پوران‌و

فیلمبــرداری‌»بوالهــوس«‌شــهریورماه‌‌۱3۱2در‌یکی‌

ســتان‌لنگرود‌در‌گیلان‌کــه‌از‌املاک‌
از‌روســتاهای‌شهر

علی‌قطبی‌بوده،‌شــروع‌می‌شــود.‌
اجــدادی‌پــدر‌محمد

درام‌عاشــقانه‌با‌اســتفاده‌از‌روابط‌
داســتان‌این‌فیلم‌یک‌

پیچیده‌احساســی‌است.‌پســر‌یک‌خان‌زاده‌به‌نام‌خسرو‌

زاری‌محلی‌عاشــق‌دختــری‌به‌نام‌
)احمد‌گرجــی(،‌در‌با

ری(‌می‌شود‌و‌با‌اصرار‌می‌خواهد‌با‌
نزهت‌)آسیه‌شریعتمدا

او‌ازدواج‌کند.‌درصورتی‌که‌نزهت،‌عاشق‌پسری‌روستازاده‌

به‌نام‌احمد‌)احمد‌دهقان(‌اســت.‌خســرو‌در‌جریان‌یک‌

‌می‌بیند‌و‌برای‌معالجه‌راهی‌تهران‌
حادثه‌به‌شدت‌آســیب

ود.‌اما‌در‌آنجا‌بدون‌توجه‌به‌همسر‌
و‌خانه‌دایی‌اش‌می‌شــ

جوانش‌که‌در‌روستا‌منتظر‌اوست،‌عاشق‌دختردایی‌خود‌

ی‌پرتوی(‌می‌شــود.‌این‌درحالی‌است‌که‌ثریا‌با‌
ثریا‌)قدس

حمدعلی‌قطبی(‌نامزد‌کرده.‌درنهایت‌
پسری‌به‌نام‌پرویز‌)م

رویز‌به‌هم‌می‌زند‌و‌با‌خســرو‌ازدواج‌
ثریــا‌نامزدی‌خود‌را‌با‌پ

ی‌های‌او‌خسرو‌را‌مستأصل‌می‌کند.‌
می‌کند،‌اما‌بوالهوســ

عتاد‌و‌تارک‌دنیا‌می‌شــود.‌خسرو‌به‌
پرویز‌هم‌در‌این‌میان‌م

رمی‌گردد‌اما‌متوجه‌می‌شود‌که‌نزهت‌ـ‌همسرش‌
روســتا‌ب

ر‌ازدواج‌او‌با‌ثریا،‌می‌خواســته‌خود‌
ـ‌پس‌از‌شــنیدن‌خبــ

غرق‌کند‌که‌احمد،‌عشــق‌قدیمی‌اش‌او‌را‌
را‌در‌رودخانــه‌

ه‌برای‌خســرو،‌دربه‌دری‌و‌مرگ‌در‌
نجات‌می‌دهد.‌پایان‌را

هم‌به‌رختشویی‌در‌خانه‌های‌مردم‌
یک‌خرابه‌اســت‌و‌ثریا‌

می‌رسد.

ابراهیم‌مرادی،‌خلاقیت‌‌زیادی‌برای‌ســاخت‌این‌فیلم‌

به‌خرج‌داد.‌مثلاً‌زمانی‌که‌شــخصیت‌خسرو‌با‌بازی‌احمد‌

ب‌بیفتد،‌چون‌چیزی‌به‌اسم‌بدلکار‌
گرجی‌قرار‌بود‌از‌اســ

ی‌هم‌به‌این‌کار‌وارد‌نبود،‌دوربین‌را‌
وجود‌نداشــت‌و‌گرج

برعکس‌می‌کند‌و‌بعد‌فیلم‌را‌از‌عقب‌به‌جلو‌تدوین‌می‌کند‌

ب،‌واقعی‌به‌نظر‌بیایــد.‌او‌حتی‌به‌
تــا‌صحنه‌پرتاب‌از‌اســ

ه‌فیلم‌منتقل‌کند‌هم‌فکر‌کرده‌بود؛‌
اینکه‌به‌شکلی‌صدا‌را‌ب

کنیکی‌ناطق‌بســازد.‌اما‌با‌اتفاقات‌
یعنی‌»بوالهوس«‌را‌با‌ت

و‌حواشــی‌ای‌که‌در‌جریان‌ساخت‌فیلم‌پیش‌آمد،‌تصمیم‌

گرفت‌فیلم‌اش‌را‌به‌شکل‌صامت‌به‌پایان‌برساند.‌تصمیمی‌

که‌بازهم‌او‌را‌یک‌پله‌به‌عقب‌برد.‌

ین‌آســانی‌نبود.‌بزرگترین‌مشکل،‌
کار‌ساخت‌فیلم‌به‌ا

ه‌مهم‌تر،‌نگاتیو‌بود‌کــه‌باید‌از‌بندر‌
ترخیــص‌کالا‌و‌از‌همــ

د.‌این‌موضوع‌کار‌را‌دشوار‌می‌کرد.‌
خرمشــهر‌وارد‌می‌شــ

جای‌نگاتیو،‌از‌پوزیتیو‌استفاده‌کنند‌
آنها‌تصمیم‌گرفتند‌به‌

کــه‌همین‌موضوع‌باعث‌تغییر‌رنگ‌و‌نور‌در‌هنگام‌نمایش‌

درگیــری‌فیلمســازی‌در‌آن‌دوران،‌
فیلم‌بــود.‌بزرگتریــن‌

لی‌بــه‌کاری‌بود‌کــه‌در‌حال‌انجام‌
مجاب‌کــردن‌مردم‌مح

ی‌مردم‌محلی‌روســتاهای‌لنگرود،‌
آن‌بودند‌و‌بارها‌از‌ســو

ض‌قرار‌گرفتند.‌آنها‌اصــلاً‌تصوری‌از‌
مــورد‌هجوم‌و‌اعتــرا

فیلمبرداری‌نداشتند‌و‌آن‌را‌یک‌کار‌شیطانی‌می‌دانستند.‌

ولانی‌شــدن‌زمان‌فیلمبــرداری‌اثر‌
این‌مســائل‌همه‌بر‌ط

که‌تمام‌شــد،‌باید‌بــه‌فکر‌ظهور‌آن‌
می‌گذاشــت.‌اما‌فیلم‌

می‌افتادند.

»بوالهوس« در سینماها �

چنیــن‌روزهایی‌در‌تهــران،‌ابراهیم‌
‌۹۱ســال‌پیش‌در‌

ه‌هزاران‌متر‌فیلــم‌را‌ظاهر‌و‌تدوین‌
مرادی‌در‌تــلاش‌بود‌ک

کنــد.‌برای‌اینکــه‌وقت‌کمتــری‌بگیرد،‌یــک‌حلقه‌فلزی‌

ســاخت‌که‌فیلم‌را‌دور‌آن‌بپیچاند‌و‌بخش‌بخش‌در‌تشــتِ‌

ر‌دهد‌تا‌کار‌زودتر‌به‌پایان‌برسد.‌اما‌
حاویِ‌محلولِ‌ظهور‌قرا

دیر‌شــده‌بود.‌چون‌وقتی‌گروه‌ساخت‌»بوالهوس«‌
باز‌هم‌

ه‌ســختی‌مشــغول‌کار‌بودند،‌خبر‌
در‌روســتاهای‌گیلان‌ب

حسین‌ســپنتا‌در‌هند‌مشغول‌ساخت‌
نداشــتند‌که‌عبدال

فیلــم‌»دختر‌لر«‌اســت؛‌فیلمی‌که‌به‌دلیل‌پیشــرفت‌هند‌

فیلمســازی‌و‌ســرمایه‌گذاری‌که‌پشت‌سر‌این‌اثر‌
در‌زمینه‌

بود،‌خیلی‌زودتر‌از‌»بوالهوس«‌آماده‌نمایش‌شــد.‌ابراهیم‌

داشــتند‌کارهای‌فنی‌فیلم‌شــان‌را‌
مرادی‌و‌گروهش‌هنوز‌

‌پاییز‌۱3۱2،‌»دختــر‌لر«‌در‌تهران‌
انجام‌می‌دادنــد‌که‌در

شد.‌فیلم،‌ناطق‌بود‌و‌بازیگر‌زنی‌داشت‌که‌صدایش‌
اکران‌

‌ســینما‌می‌پیچید.‌دوباره‌همــه‌تلاش‌های‌مرادی‌برای‌
در

اولین‌فیلمی‌که‌داستانی‌درام،‌تراژیک‌و‌منسجم‌
ســاخت‌

داشــته‌باشــد،‌به‌بن‌بســت‌رســید.‌چند‌صباحــی‌بعد‌از‌

آقا‌آکتور‌ســینما«،‌دومین‌ســاخته‌
»دختر‌لر«‌هم‌»حاجی‌

.‌البته‌این‌فیلــم‌کمدی‌و‌درواقع‌با‌
اوهانیانس،‌اکران‌شــد

لاً‌متفاوت‌از‌ساخته‌های‌مرادی‌بود.‌
محتوایی‌کام

بالاخــره‌تلاش‌های‌گــروه‌در‌اردیبهشــت‌ماه‌‌۱3۱3به‌

نتیجه‌رســید‌و‌»بوالهوس«‌آماده‌نمایش‌شد.‌اما‌مخاطبی‌

ــر«‌را‌دیده‌بــود،‌دیگــر‌فیلم‌صامــت‌برایش‌
کــه‌»دختر‌ل

جود‌اینکه‌بسیاری‌از‌روشنفکران‌آن‌
جذابیتی‌نداشت.‌باو

د،‌پیچیدگی‌های‌داســتانی‌»بوالهوس«‌
دوران‌معتقد‌بودن

ایی‌ای‌که‌در‌آن‌بــه‌کار‌رفته،‌خیلی‌
و‌تکنیک‌هــای‌ســینم

پیشــروتر‌از‌»دختــر‌لر«‌اســت،‌امــا‌مخاطب‌عــام،‌صدا‌

ع‌سینماداران‌را‌به‌این‌نتیجه‌رساند‌
می‌خواست.‌این‌موضو

لم‌در‌ســالن‌ســینما،‌موســیقی‌پخش‌
که‌هنگام‌پخش‌فی

کننــد‌و‌از‌طرفی‌صدایی،‌زیرنویس‌های‌فیلــم‌را‌بخواند‌تا‌

جذابیت‌بیشتری‌پیدا‌کند.‌‌‌

همــان‌روزی‌کــه‌در‌‌2۸خردادماه‌
ســال‌ها‌بعد،‌یعنی‌

ی‌به‌دفتر‌روزنامه‌اطلاعات‌رفته‌بود،‌
۱3۵2،‌ابراهیــم‌مراد

‌از‌او‌پرســید،‌می‌گویند‌اولین‌فیلم‌
وقتی‌خبرنــگار‌روزنامه

ایرانــی‌»دختر‌لر«‌بــوده،‌با‌اعتراض‌جــواب‌داد:‌»»دختر‌

‌نبود‌و‌محصول‌هندوســتان‌بود‌که‌
لــر«‌اصلاً‌فیلم‌ایرانــی

تمــام‌کارهای‌فنی‌آن‌به‌دســت‌یک‌عــده‌هندی‌تحت‌نظر‌

‌در‌بمبئی‌انجام‌گرفته‌بود.‌به‌علاوه‌
متخصصان‌انگلیســی

ن‌فیلم‌هم‌نبود؛‌چون‌چهار‌ســال‌پیش‌از‌»دختر‌لر«‌
اولیــ

لم‌»آبــی‌و‌رابی«‌که‌موضوع‌نداشــت‌و‌
حتی‌جلوتــر‌از‌فی

ــوط‌نبودند‌و‌تیکه‌تیکه‌به‌قدر‌چهار‌
فیلم‌هایی‌که‌به‌هم‌مرب

ه‌بودند،‌نخســتین‌بار‌فیلم‌»انتقام‌
پرده‌ســرهم‌چســباند

برادر«‌توسط‌اینجانب‌برداشته‌شده‌بود.«‌

پس از جنگ جهانی دوم �

صنعــت‌نوپای‌ســینما‌در‌ایــران،‌پس‌از‌ســال‌۱3۱۴،‌

بی‌شــد.‌تا‌ســال‌‌۱3۱۸دیگر‌هیچ‌
ناگهان‌دچار‌رکود‌عجی

کارگردانی‌نتوانســت‌فیلم‌بســازد‌و‌پس‌از‌آن‌هم،‌شــروع‌

غال‌ایران‌در‌شهریورماه‌۱320،‌همه‌
جنگ‌جهانی‌دوم‌و‌اش

.‌برخی‌معتقدند‌که‌سینماداران‌در‌
معادلات‌را‌به‌همریخت

ل‌های‌‌۱3۱۴تا‌۱3۱۸،‌جلوی‌ساخت‌فیلم‌ها‌را‌
فاصله‌سا

ی‌گرفتند‌و‌در‌مسیر‌کارگردان‌ها‌سنگ‌اندازی‌می‌کردند؛‌
م

‌فیلم‌های‌خارجی‌بود.‌اما‌این‌شاید‌
چون‌نفع‌آنها‌در‌فروش

مختلفی‌باشــد‌که‌مسیر‌پرشوری‌را‌
تنها‌یک‌دلیل‌از‌دلایل‌

ل‌های‌‌‌۱30۹تا‌‌۱3۱3برای‌ســاخت‌
کــه‌در‌فاصلــه‌ســا

فیلم‌های‌سینمایی‌طی‌شد،‌متوقف‌کرد.‌

،‌ابراهیم‌مرادی‌هم‌مانند‌دیگران‌به‌
بعد‌از‌پایان‌جنــگ

کار‌بازگشت.‌او‌در‌سال‌های‌جنگ‌و‌اشغال،‌بیشتر‌مشغول‌

هیزاتی‌بــرای‌بهبود‌اکــران‌فیلم‌در‌
اختــراع‌وســایل‌و‌تج

‌ایران‌بود.‌مثلاً‌در‌سال‌‌۱322با‌کمک‌خان‌بابا‌
سینماهای

معتضدی،‌دســتگاه‌زیرنویــس‌فیلم‌ها‌را‌ابــداع‌کرد.‌یا‌در‌

گاه‌تبدیل‌صدای‌فیلم‌با‌نوار‌مخصوص‌
سال‌‌۱32۶دســت

را‌انجام‌داد‌که‌شکل‌تکامل‌یافته‌اش‌بعدها‌همان‌سیستم‌

د.‌اما‌مــرادی‌نام‌»دســتگاه‌مترجم‌
صداگــذاری‌فیلم‌بــو

‌کرده‌بود.‌او‌با‌وجود‌تمام‌مشکلات‌
فیلم«‌را‌برایش‌انتخاب

مالــی،‌قحطی‌و‌اوضاع‌نامناســب‌کشــور‌در‌طول‌جنگ‌و‌

‌از‌آن،‌مرکــز‌تولید‌فیلم‌های‌خبری‌
ســال‌های‌ابتدایی‌بعد

ل‌کرد‌اما‌به‌دلیل‌نبود‌ســرمایه‌گذار‌
وزارت‌معارف‌را‌هم‌فعا

ت‌در‌وزارتخانه‌این‌مرکز‌تعطیل‌شد.
و‌مشکلا

ه‌20،‌مرادی‌دوباره‌به‌علاقه‌اصلی‌اش‌
اما‌از‌اواخر‌دهــ

فیلــم‌ ‌۱32۸ ســال‌ در‌ او‌ برگشــت.‌ فیلمســازی‌ یعنــی‌

ت‌که‌در‌سینماها‌موردتوجه‌قرار‌گرفت‌
»کمرشکن«‌را‌ساخ

همراه‌بود.‌اما‌با‌آغاز‌دهه‌‌30و‌ســیر‌
و‌بــا‌فروش‌خوبی‌هم‌

ی‌ایران‌اتفاق‌افتاد،‌دیگر‌آثار‌مرادی‌
تحولاتی‌که‌در‌سینما

وجه‌قرار‌نمی‌گرفتند.‌او‌در‌سن‌‌۶0
آنچنان‌که‌باید،‌مورد‌ت

ت‌ســن‌در‌سال‌‌۱33۸فیلم‌»گوهر‌
سالگی‌و‌با‌وجود‌کهول

لکه‌دار«‌را‌ســاخت.‌فیلــم‌در‌قیاس‌با‌تولیــدات‌آن‌روزها‌و‌

وئل‌خاچیکیان‌و‌دیگر‌کارگردان‌ها،‌
ظهور‌افرادی‌مثل‌سام

‌شد.‌اما‌ابراهیم‌مرادی‌به‌گفته‌خودش،‌
با‌شکســت‌رو‌به‌رو

بعد‌از‌همه‌شکست‌ها‌هیچ‌وقت‌ناامید‌نشد.‌

هیم‌مرادی‌سال‌‌۱33۹تصمیم‌گرفت‌فیلمی‌بسازد‌
ابرا

به‌نــام‌»لاله‌دریایی«‌و‌با‌روش‌ابداعــی‌خودش،‌نگاتیو‌آن‌

ال‌ها‌بعد،‌محمد‌تهامی‌نژاد‌محقق‌
را‌با‌دست‌رنگ‌کند.‌س

ـخه‌ای‌از‌ایــن‌فیلم‌به‌خانــه‌خواهر‌
ســینما،‌به‌دنبــال‌نسـ

فته‌بــود.‌اما‌خانواده‌مــرادی‌هیچ‌وقت‌این‌فیلم‌
ابراهیــم‌ر

جیح‌دادند‌در‌گنجه‌خانه‌شــان‌باقی‌
را‌منتشــر‌نکردند‌و‌تر

بماند.‌خود‌مرادی‌درباره‌تکنیــک‌رنگ‌آمیزی‌این‌فیلم‌به‌

‌»مثلاً‌در‌صحنه‌قایقرانی‌در‌مرداب‌
جمال‌امید‌گفتــه‌بود:

انزلی،‌رنگ‌ابتدا‌ســبز‌اســت،‌ولی‌بعد‌هنــگام‌غروب‌که‌

قایــق‌در‌مرداب‌پیش‌می‌رود،‌تصویــر‌رنگ‌قرمز‌و‌نارنجی‌

گیرد«‌این‌کار‌از‌این‌منظر‌قابل‌اهمیت‌اســت‌که‌رنگ‌
می‌

ســط‌دهه‌‌۴0به‌صورت‌رسمی‌وارد‌
در‌سینمای‌ایران‌از‌اوا

شد.‌اما‌فیلمی‌که‌مرادی‌خودش‌با‌دست‌آن‌را‌رنگ‌آمیزی‌
کرد،‌هیچ‌گاه‌دیده‌نشد.

� 
آخرین قدم، تاسیس موسسه استعدادیابی

کهولت‌ســن‌و‌تغییر‌ذائقه‌مخاطب‌ســینمای‌ایران‌در‌

دهه‌هــای‌‌۴0و‌۵0،‌باعث‌شــد‌که‌مرادی‌دیگر‌دســت‌از‌

سازی‌بکشد.‌اما‌او‌که‌همیشه‌در‌تلاش‌بود‌کودکان‌و‌
فیلم

ا‌از‌نظر‌علمی‌آشنا‌کند،‌تصمیم‌گرفت‌
نوجوانان‌را‌با‌سینم

موسسه‌ای‌به‌نام‌»کودک‌پاد«‌تاسیس‌کند؛‌موسسه‌ای‌که‌

هدف‌اش‌کشــف‌اســتعداد‌و‌پرورش‌کودکان‌برای‌تبدیل‌

ی‌در‌حوزه‌های‌هنری‌بــود.‌او‌این‌
آنها‌به‌افــراد‌اســتثنای

ع‌را‌از‌همان‌ســال‌های‌پایانی‌جنــگ‌جهانی‌دوم‌
موضــو

در‌ســر‌داشــت،‌چندباری‌هم‌تلاش‌کرده‌بود‌موسسه‌ای‌

کودکان‌و‌نوجوانان‌به‌صورت‌مجزا‌از‌
راه‌اندازی‌کند‌تا‌برای‌

ش‌دربیاید‌و‌تحلیل‌و‌یادگیری‌سینما‌
خانواده،‌فیلم‌به‌نمای

ق‌ویژه‌تبدیل‌کند.‌اما‌تا‌سال‌‌۱3۵۱
را‌برای‌آنها‌به‌یک‌اتفا

ی‌پنج‌سال‌در‌همان‌موسسه‌ای‌که‌
این‌اتفاق‌نیفتاد.‌مراد

تاســیس‌کرده‌بــود‌وقت‌اش‌را‌با‌بچه‌ها‌گذراند‌و‌در‌ســال‌

‌۱3۵۶درگذشــت.‌اما‌بــا‌وجود‌تمام‌تلاش‌هایــش‌در‌راه‌

سیاری‌حتی‌نام‌او‌را‌هم‌نشنیده‌اند.
سینما،‌ب
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خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

زندگی اجباری در 
مسکو باعث شد، 
ابراهیم مرادی فکر 

مبارزه را کنار بگذارد 
و سراغ علاقه اش 

به هنرهای نمایشی 
برود. او در آنجا در 
ابتدا جذب دوربین 
عکاسی شد و مدتی 
را به یادگیری این فن 

گذراند. در این دوران 
او با رتوش و چاپ 
فیلم هم آشنا شد. 
پایان جنگ جهانی 
اول و تغییر سلطنت 
از قاجار به پهلوی، 
شرایطی را به وجود 

آورد که ابراهیم بدون 
ترس از دستگیری در 
سال 1301 به ایران 

بازگردد. او در راه 
بازگشت به ایران یک 
دوربین کوچک روسی 
با خودش آورد و سعی 

کرد با آن عکاسی را 
تمرین کند

وقتی خبرنگار روزنامه 
از ابراهیم مرادی 
پرسید، می گویند 
اولین فیلم ایرانی 

»دختر لر« بوده، با 
اعتراض جواب داد: 

»»دختر لر« اصلاً فیلم 
ایرانی نبود و محصول 

هندوستان بود که 
تمام کارهای فنی 

آن به دست یک عده 
هندی تحت نظر 

متخصصان انگلیسی 
در بمبئی انجام گرفته 

بود. به علاوه اولین 
فیلم هم نبود؛ چون 
چهار سال پیش از 

»دختر لر« حتی جلوتر 
از فیلم »آبی و رابی« 
که موضوع نداشت 
و فیلم هایی که به هم 

مربوط نبودند و 
تیکه تیکه به قدر چهار 
پرده سرهم چسبانده 

بودند، نخستین بار 
فیلم »انتقام برادر« 

توسط اینجانب 
برداشته شده بود.«

 پرتره
ماه

اولین فیلمساز ایرانی که دیر ‏رسید
صفحه جدید پرتره ماه : درباره ابراهیم مرادی  کارگردان و نویسنده سینما

صادق زیباکلام  استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید هادی برهانی   استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

تفــاوت مهم برجام و توافق مهم ســال ۱۴۰۴، در مکانیزم‏های راســتی‏آزمایی و تضمین 
اســت. به نحــوی که تحت تاثیر تغییــر رای‏های ناگهانــی ترامپ قرار نگیــرد. بالاخره ما 
ایــن تغییــر رای‏ها را دیدیــم. واقعاً خواســته آمریکایی‏ها و کشــورهای غربی این اســت 
کــه ایران نتواند ســاح هســته‏ای تولید کند. مرحله بعدی هم پروژه موشــکی اســت. 

مــا در شــرایط حساســی قرار داریــم و همه بایــد این شــرایط حســاس را درک کنند. در 
این شــرایط باید دیپلماســی از تمام ظرفیت‏های خود اســتفاده کرده و با تمــام ابزارهای 
ممکن وارد میدان شــود، تا این کار را به نتیجه برســاند. لذا هر چقدر دیپلمات‏های مورد 
اعتماد نظام در این مذاکره محدود شــوند، رســیدن به نتیجه مطلوب محدود می‏شود.

گزارش 
جامعه

12-13

من چریک نبودم  
 بررسی خاطرات سیاسی بهروز گرانپایه با گفتار هایی از
 مصطفی معین، محمدحسن گلرخیان و مهوش علیزاده

گزینه اصلی وزارت اقتصاد؟
 بررسی اخبار ضد ونقیضی که دیروز 
درباره بازگشت  علی طیب‏نیا به کابینه منتشر شد

جنگ با رنگ
پاک نمی‏شود

نســل انقــاب، مخصوصــاً جوانان و 
نوجوانان پنجاه‏وهفتــی، در خاطرات 
و  پرالتهــاب  روزهــای  آن  از  خــود 
کــه  می‏کننــد  تعریــف  تاریخ‏ســاز 
دیوارنوشــته‏های شــبانه آنــان علیه 
شــاه و حمایــت از امــام و انقــاب را، 
پاســبانان کلانتری یا ســربازان درجه 
پاییــن ارتش یا عوامل شــهرداری و... 
روزانــه با رنگ پــاک می‏کردند و البته 
شب که می‏شــد، دوباره می‏نوشتند. 
چنین بود کــه در پایین‏ترین ســطح، 
کنش و واکنشی میان نیروهای مدافع 
و جریان‏های خواستار تغییر ساختار 
حاکم شکل می‏گرفت. نوشتن و پاک 
کردن همچون تز و آنتی‏تز بر دیوارهای 
کوچه‏هــا و محلات نقش می‏بســت و 
سنتز این جدال دیالکتیکی، پیرنگی 
بود که از شــعار در زیــر رنگ می‏ماند. 
همچــون واژه‏ای کــه از پشــت لاک 
غلط‏گیر سانســورچیان خود بنماید. 
برمبنای همین ســتیز روزمره بود که 
شــعار »ننگ با رنگ پاک نمی‏شــود« 
ســر برمــی‏آورد و همچــون نظریه‏ای 
انقلابــی، پایگاه نیــروی مقاومت را به 
چالش می‏کشید و ازآن‏سو، مخالفان 
جــوان و نوجــوان را بیــش از پیــش، 
تهییــج و بســیج می‏کرد. آن شــعار، 
البته در مقام نظریه سیاســی فراتر از 
جنگ دیوارنوشته‏های پاییز و زمستان 
۱۳۵۷ اســت. مفهومی ســاده است 
بــا دامنه‏ای گســترده و بازتاب‏دهنده 
مناسباتی پیچیده. می‏توان مصادیق 
بســیاری برای این ســتیز یافــت و در 
پرتــو آن، هرگونــه حذف و سانســور و 
انکار و لاپوشانی آمرانه را بازشناخت. 
همچنان که در سطح فرهنگ، زمانی 
احمد رجب‏زاده پژوهشــی گســترده 
درباره »ممیزی کتاب« در دوران وزارت 
ارشــاد مصطفی میرسلیم انجام داد و 
نشان داد که جنگ با واژه‏ها، تا چه حد 
مبتذل و بی‏حاصل است و مخاطب از 
پس همه کنترل‏ها مفهوم را درمی‏یابد 
و نویسنده نیز راه دور زدن ممیزان را. 

امــا چه شــد یــاد آن شــعار نوجوانان 
قضیــه  افتــادم؟  انقــاب  روزهــای 
کــه  عکســی  بــه  برمی‏گــردد 
نیویورک‏تایمــز از رنگ‏آمیــزی دیــوار 
خیابــان  در  ضدآمریکایــی  معــروف 
کریم‏خان تهران منتشــر کرد و چنین 
به مخاطبان جهانی‏اش القا می‏شد که 
حکومت ایران همزمان با ازســرگیری 
مذاکره بــا آمریــکا، به پاکســازی آرام 
و تدریجــی نمادهــای ضدآمریکایــی 
در تهــران و کلانشــهرهای خــود نیز 
برآمــده اســت. همچنــان کــه مدتی 
پیش، خبر پــاک کردن پرچــم آمریکا 
از محــل عبور مراجعــان و مقامات در 
نهاد ریاســت‏جمهوری منتشر شد و 
یــا فیلمی از راهپیمایــی روز قدس که 
نشــان می‏داد طراح شعار، جز یک‏بار 
دیگــر »مــرگ بــر آمریــکا« نمی‏گوید 
و صرفــاً راهپیمایــان را بــه »مــرگ بر 
اســرائیل« گفتن فرامی‏خواند. البته، 
همان دیروز مشــخص شد که شعاری 
از آن دیوار بلند و معروف پاک نشــده 
اســت و صرفاً، رنگ‏آمیــزی جدیدی 
2 بوده برای نوسازی شعار قدیمی.

محمدجواد روح

این سرمقاله در شرایطی نوشته می‏شود که تا این لحظه هیچ‏گونه خبری رسمی 
و غیررسمی جز ادامه مذاکرات در هفته آینده از محتوای مذاکرات ایران و آمریکا 
بیــرون نیامده اســت بنابراین، آنچــه در ادامه می‏آید به وضعیــت و اخبار پیش از 
مذاکرات مربوط می‏شود. هرچند نحوه برخورد طرفین نشان می‏دهد که ارزیابی 
اولیه حداقل منفی نبوده اســت. اولین نکته این اســت که اراده ایران در مقایسه 
با ایالات متحده برای آغاز گفت‏وگوها، روشــن‏تر و منســجم‏تر اســت. درحالی‏که 
برخلاف رویکرد اعلامی قبلی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با ادبیاتی تند 
و غیردیپلماتیک و حتی به نحوی که نشان از  عصبانت وی دارد اهمیت مذاکرات 
را پاییــن آورده و آن را فقط به یک نشســت مقدماتی تقلیل داده اســت. در طرف 
ایران، چنین دوگانگی درون ساختاری دیده نمی‏شود و اتفاقاً حمایت کامل از گروه 
مذاکره‏کننده و اراده رسمی برای کاهش تنش و رسیدن به توافق به‏خوبی مشهود 
است. بنابراین، می‏توان گفت که دودستگی در طرف آمریکایی زیاد است؛ به‏ویژه 
با موضع‏گیری تند وزارت امورخارجه آمریکا که از این مذاکرات حذف شده‏اند.  این 
دوگانگی آشکار است. به همین دلیل باید نسبت به نتایج و دستاوردهای احتمالی 
محتاط بود. همچنین ویتکاف، مذاکره‏کننده اصلی ترامپ، پیش از سفر به عمان 
گفت: »من فکر می‏کنم موضع ما با برچیدن برنامه هسته‏ای است. به‏هرحال، این 
بدان معنا نیست که ما در حاشیه، راه‏های دیگری برای مصالحه بین دو کشور پیدا 
نخواهیم کرد… جایی که خط قرمز ما است ]این است که[ تسلیحاتی شدن توانایی 

هسته‏ای شما ممکن نیست.«
اگر فقط بخش اول ســخنان ویتکاف را مبنا قرار دهیم، روشن خواهد بود که این 
به معنی نقض مذاکره است و هیچ گفت‏وگویی دراین‏باره صورت نخواهد گرفت و 
اصولًا مذاکره منتفی است. ولی جمله دوم آقای ویتکاف راه‏حل را نشان داده است 
و مانعــی برای رســیدن به توافق نخواهد بود. در واقــع، اگر خط قرمز ادعایی آنها 
ساخت بمب هسته‏ای باشد؛ در این صورت ایران هم که بارها وجود چنین اراده‏ای 
برای ســاخت بمب را رد کرده است. ضوابط و ضمانت‏های تحقق این هدف هم در 
آژانس بین‏المللی انرژی اتمی تعیین و تعریف شــده است. در نتیجه اختلافی در 

اهداف عالی دو طرف باقی نمی‏ماند و جزئیات فنی آن قابل توافق است.
اگر از این دو نکته بگذریم؛ باید از خوش‏بینی بیش از اندازه نسبت به نتیجه‏بخش 
بودن این مذاکرات پرهیز کرد. رویکرد ایران تاکنون هر ایرادی داشته باشد، اکنون 
بسیار روشــن است. اعلان دوباره پای‏بندی خود به عدم ساخت سلاح هسته‏ای 
و پذیرش نظارت‏های آژانس بین‏المللی انرژی اتمی برای راستی‏آزمایی این تعهد. 
طبیعی اســت طرف مقابل هم باید محدودیت‏های گوناگــون خود را حذف کند. 
مسائل دیگری هم که در گذشته وجود داشت، اکنون اهمیت خود را برای طرفین 

7 ماجرا از دست داده است.

اقتصاد در انتظار توافق 

عراقچی و ویتکاف چند دقیقه دیدارکردند

ارزیابی فرزین زندی و مهدی قدوسی درباره پیامدهای 
دوگانــه جنگ و تنش‌زدایی در روابــط ایران و آمریکا

رویکرد روشن ایران

گزارش 
دیپلماسی
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